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گــزارش

نــــگاه

به منظور تدبیر راهکارهایی »بومی« و کم هزینه برای حل و فصل 
انبوه و انواع چالش های اجتماعی و ملی که »در صورت تداوم«، بی شک 
آینده ای پرمخاطره را برای کشور رقم خواهد زد، ضروری است تا میهن 
دوستان از جدل های سطحی، گمراه کننده، خنثی، مبتنی بر منافع 
فردی و جناحی و...پرهیز و به علل ریشه ای این همه چالش بپردازند. 
وطن پرستان بسیاری در عرصه های گوناگون تلاش می کنند)در 
حد بضاعت( تا راهکارهایی عقلانی، ملی و کم هزینه برای نجات 
شهروندان از یوغ انبوه چالش های غیرقابل فهم و غیرقابل توجیه، 
تدبیر کنند. در راستای تلاش های خستگی ناپذیر دلسوزان صادق 
و بی منت، این موجز تلاش می کند تا تبیینی کلی و مختصر پیرامون 
یکی از ریشه ای ترین عوامل پدیدار آورنده انبوه چالش های اجتماعی 
و ملی ارائه دهد. اگر امور اجتماعی و انسانی و حتی طبیعی را در قالب 
»فرایندها و ساختارها« درک و تبیین کنیم، آنگاه، در می یابیم که 
فرایندهای گوناگون »اجتماعی و انسانی« برآمده از یک مبداء، بنیاد 
یا ریشه می باشند. از این منظر می توان بنیادی و ریشه ای ترین علت 
وجود انبوه و انواع چالش های اجتماعی که هیچ توجیه عقلانی ندارند 
را»تضعیف و حتی تخریب شدید اخلاق سیاسی« تلقی کرد. پرداختن 
به مبحث اخلاق سیاسی بسیار فراتر از توان و مجال این موجز است، 
اما با این وجود، در راستای تبیین ادعای»تخریب اخلاق سیاسی«، 
نکاتی کلی و مختصر پیرامون دو مفهوم اخلاق و سیاست ارائه می شود. 
اخلاق به ساده و کلی ترین بیان یک پدیده یا درک ذهنی مبتنی بر 
چگونگی رفتار با امور یا در شرایط گوناگون در محیط زیست می باشد. 
به عبارتی، اخلاق، همان »فعلِ« درک، تشخیص، تحلیل و قضاوت به 
منظور اتخاذ انواع تدابیر و اقدامات به منظور تداوم بقا و بقایی عاری 
از وحشت، سختی، ناامیدی و... است. به عبارتی، اخلاق به عنوان یک 
پدیده روانشناختی در مفهوم و کارکرد عام، معطوف به »رفتار مطلوب 
یا نامطلوب« انسان ها می باشد. به عنوان مثال، بی نظمی مالی برخی 
صاحب منصبان، فقر مفرط بخش بزرگی از شهروندان، تخریب نهاد 
خانواده، آموزش و پرورش بی مقصد، روابط خارجه متشنج و پرهزینه، 
اقتصاد فلج، تخریب محیط زیست و... امور و پدیده های نامطلوبی 
اجتماعی هستند که پیامد مستقیم عملکرد »نظم مدیریت کلان« 
و نه یک جناح خاص، می باشد.  به بیانی کاربردی، در جامعه ای که 
اخلاق سیاسی»منحل« شده باشد، هیچ امر یا پدیده ای خطا نیست، 
چراکه معنی و کاربرد قوانین)قانون اساسی( اجتماعی مبتنی بر یک 
نظام اخلاقی است. به بیانی قوانین اجتماعی )قانون اساسی( تفاهم 
نامه ای)مبتنی بر درک اخلاقی از محیط زیست( میان شهروندان و 
سازمان حکمرانی است. به عبارتی، تفاهم نامه قوانین اجتماعی برای 
طرف های متعهد به تفاهم نامه، وظایف و مزایایی مشخص کرده است. 
بدین معنی که طرف های شرکت کننده در قرارداد، متعهد می شوند 
در ازای انجام برخی وظایف مشخص، مزایایی دریافت کنند. به بیانی 
کاملا کاربردی و عقلانی تعهدات طرفین، تا زمانی که مزایایی نصیب 
طرف های تفاهم نامه می شود، معتبر، کاربردی و قابل دفاع می باشد.  
به عبارتی، قانون منهای اخلاق سیاسی، حاکی از یک وضعیت همراه 
با بی عدالتی، نابرابری، آشفتگی بی پایان اجتماعی و... است.  اخلاق 
و قوانین اجتماعی مرز میان زیست طبیعی و زیست مدنی می باشد. 
ادعای)خدمت به مردم(  تلاش برای حصول آرامش، رفاه و امنیت، 
در جامعه »فاقد اخلاق سیاسی«، حاکی از افسردگی، عدم صداقت، 
رویاپردازی است. سیاست به بیان بسیار کلی و مختصر، فن یا مهارت 
تدبیر راهکارهای کم هزینه، عقلانی، ملی، پایدار و... برای حل و فصل 
انواع نیازها، خواسته، اهداف و آرزوهای »همه شهروندان دارای 
شناسنامه ایرانی، صرف نظر از هر قیدی« و نه صرفا، تحقق اهداف 
و خواسته یک »اقلیت خاص«، است. به دلایل بی شمار»کاربردی«، 
حکمرانی مبتنی بر تحقق منافع و اهداف یک اقلیت خاص در تناقض 
آشکار با حکمرانی مبتنی بر خرد، منافع و اراده ملی)جمعی( که روش 
کم هزینه، پایدار و کارآمد حکمرانی در جهان خرد بنیاد معاصر است، 
می باشد. به عبارتی کاملان کاربردی، شکست ساختار)سازوکار( اخلاق 
سیاسی، به طور اجتناب ناپذیری منجر به  شکست ساختار مدیریت 
سیاسی خواهد شد. توسعه نامحدود توام دفاعی، یک »الزام ملی« 
است، اما نکته حائز اهمیت اینکه انواع تجهیزات پیشرفته نظامی برای 
خنثی کردن انواع دشمنان و بدخواهان بالقوه و بالفعل »ایران« است. 
به گواه شواهد بی شمار تاریخی  و معاصر )اتحاد جماهیر شوروی(، توان 
دفاعی پیشرفته نمی تواند بنیان پایدار و قابل اعتمادی برای حکمرانی 
تلقی شود. بلکه حکمرانی به عنوان سازوکار مدیریت انواع اهداف، 
خواسته، آرزوها، نیازها و... اجتماعی و ملی، تنها مبتنی بر یک سازوکار 

اخلاقی مسیر است.

ادامه از صفحه 2/ وی افزود: اگر توانستیم »دانش آموزی ولایی« 
تربیت کنیم که حریت و آزادی خواهی را با دفاع از حق و حقیقیت همراه 
سازد، به آموزش وپرورش تراز انقلاب اسلامی نزدیک شده ایم. وی ادامه 
داد: تحقق چنین آموزش وپرورشی دور از دسترس نیست به شرط 
آنکه پیش از هر چیز همه ما معتقد شویم که مدرسه ما می تواند و باید 
مدرسه تربیتی شهیدسلیمانی باشد. گزینه پیشنهادی آموزش وپرورش 
بیان کرد: در این مسیر موانعی پیش رو داریم و باید شرایطی را فراهم 
کنیم. نوری اظهارکرد: متأسفانه تاکنون آموزش وپرورش را به یک 
مسئله درون سازمانی تقلیل داده ایم که این دیدگاه باید تغییر کند. ما 
باید به تربیت به مثابه یک دغدغه و امر ملی نگاه کنیم. تمام دستگاه ها 
متولی تربیت انسان هستند. میدان داری این دستگاه به عهده 
آموزش وپرورش است. وی تاکید کرد: از اولین و ضروری ترین اقداماتی 
که پیگیری خواهم کرد، کارآمدی شورای عالی آموزش وپرورش 
است. این شورا در خصوص سند ۲۰۳۰ کاملا منفعل عمل کرد و 
حتی معدودی از اعضای آن با آن سند موافق بودند. بدون هیچ گونه 
رودربایستی اعلام می کنم که سرکردگان سند آموزشی ۲۰۳۰ جایی 
در نظام آموزش وپرورش نخواهند داشت. نوری تصریح کرد: نظارت بر 
عملکرد مدارس غیردولتی در مواردی همچون اخذ شهریه و بستن تمام 
مبادی تعارض منافع از جمله برنامه های من می باشد به گونه ای که 
هیچ کدام از مدیران ارشد و میانی در وزارتخانه و همچنین هیچ کدام از 

وابستگان آنان نتوانند دست به بازگشایی مدارس بزنند.
 رای اعتماد 

پــس از صحبت های مخالفان و موافقــان و وزیــر پیشنهادی 
آموزش وپرورش نوبت به رای گیری رسید و نمایندگان دولت از صحن 
علنی مجلس خارج شدند. پس از رای گیری میان نمایندگان یوسف 
نوری با ۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع 

۲۶۸ رای مأخوذه وزیر آموزش وپرورش شد.

بحران معوقه ها در بانک های کشور
ادامه از صفحه اول/ در این مسیر دلسرد نخواهیم شد. 
جانا سخن از زبان ما می گویی! نگارنده سال هاست به فراخور 
حال و مقال بر این مطلب پای فشردم که به گفته آقای احمد 
توکلی فساد سیستامیک یعنی دستگاه های مسئول مبارزه با 
فساد خودشان آلوده این مسئله می شوند. آلودگی فقط این 
نیست که مثلا بخش کارشناسی فلان سازمان آلوده به فساد 
شود. وقتی مسئولان بالادستی متوجه فساد افراد پائین دست 
شدند و چشم پوشی کردند در فساد شریک هستند و به این 
می گویند فساد سیستامیک که همانند موریانه پایه های نظام 
را از درون می خورد. فساد در مورد نهادهای نظارتی تنها به اخذ 
وجه یا وجوهاتی منتهی نمی شود. وقتی از سال های ۹۰ و ۹۱ و 
۹۲ در سازمان اموال تملیکی ۲۲۶ میلیارد تومان مال متوقف 
مانده و طی ۱۰ سال گذشته نهاد نظارتی به وظایف خود مبنی 
بر اعمال و اجرای مقررات قانونی در خصوص نحوه نگهداری و 
تعیین تکلیف اموال توقیف شده عمل نکرده باشد و این حجم 
عظیم از سرمایه ملی که هدر رفته باشد به خودی خود فساد 
است. و چون در طول سال ها تکرار شده است، یعنی نهاد 
نظارتی سیستماتیک طی این مدت با چشم پوشی از وظیفه 
نظارتی خود در تداوم فساد شرکت داشته است. برای نمونه 
به معوقات بانکی می پردازم. بانک مرکزی در تازه ترین گزارش 
خود میزان مطالبات معوق نظام بانکی را اعلام نموده که از عدد 
۲۲۸ هزار میلیارد عبور کرده و به صراحت اعلام نموده است که 
بانک های کشور به شکل جدی با بحران معوقات مواجه اند که 
این یعنی ورشکستگی بانکی. جای تعجب است! ساعت زمان 
زلزله بانکی ثانیه به ثانیه در حال تکانه های اقتصادی است. 
برابر گزارش بانک مرکزی که مربوط به آذر سال ۹۹ می باشد، 
میزان مطالبات نظام بانکی از مرز ۲۲۸ میلیارد تومان عبور 
کرده و در مقایسه با اسفندماه سال ۹۸ یعنی کمتر از ۱۰ ماه 
بیش از ۲۵ درصد رشد کرده است. سهم بانک های خصوصی در 
مقایسه با بانک های دولتی بسیار سنگین تر است. به گزارش 
بانک مرکزی مجموعه ۱۸ بانک غیردولتی و چهار موسسه 
مالی - اعتباری بالغ بر ۶۷/۸ )شصت وهفت ممیز هشت( درصد 
از کل معوقات را به خود اختصاص داده که این سهم در آذرماه 
سال ۹۹ رقمی معادل ۱۵۴هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. 
تفاوت معوقات بانک های خصوصی با دولتی در این است که 
بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات نگاهی متفاوت با 
بانک های دولتی دارند و با تاسف بانک های خصوصی به جای 
بانکداری تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند و اگر بازرسی کل 
کشور بیلان سرمایه های بانک های خصوصی و شریک های 
تابعه هر یک از بانک ها را مورد تحقیق و بازرسی قرار دهد، 
متوجه خواهد شد که وام دهنده و وام گیرنده درواقع دو دست 
می باشند که مربوط به یک جیب است. اما تفاوت در این است 
که بانک های خصوصی و مجموعه اقماری اقتصادی آنان ترجیح 
می دهند به جای تسهیلات به بخش مولد جامعه این تسهیلات 
را در شرکت های پوششی خود رسوب دهند و از ارزش افزوده 
اموال غیرمنقول و بورس و اوراق مشارکت بیشترین سود را 
ببرند. به این بخش از گزارش بانک مرکزی توجه کنید: رشد 
چشمگیر مطالبات معوق بانک های دولتی تجاری می تواند 
در چشم انداز پیش رو مشکلات عدیده ای برای دولت دربر 
داشته باشد. به خصوص آنکه هنوز وضعیت هزینه درآمد بودجه 
نامشخص بوده و با کشمکشی که بین دولت و مجلس در زمینه 
ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ در جریان است، بلاتکلیفی این بانک ها 
هم طی سال ۱۴۰۰ می تواند کاهش منابع و مشکلاتی از این 
دست در بخش دولتی نظام بانکی را به دنبال داشته باشد. وضع 
بانک های خصوصی هم مشابه بانک های دولتی است. این 
معوقات چگونه به وجود آمده اند؟ وقتی رسانه ها اعلام می کنند 
۸۴ درصد از معوقات بانکی در جیب افراد خاص است، آیا این 
خبر را سازمان بازرسی کل کشور نمی  خواند؟ یا اینکه خبری را 
رسانه ها اعلام کردند که نماینده ای در یک موسسه مالی- زمانی 
که موسسات مالی فعال بودند- ۴۰ میلیارد سپرده دارد. کد 
خبر ۸۱۸۳۲۲ تاریخ انتشار ۹۷/۴/۳ . بررسی مطالب واخباری 
از این دست برعهده کیست؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور که 
از کوچکترین اشتباه در بیان اسم کارشناس و معاون آنچنان 
برآشفت که علیه نگارنده و روزنامه شکایت کرد، رشد ۲۵ 
درصدی معوقات بانکی را نمی بیند و سری به پرونده بانک های 
دولتی و خصوصی نمی زند؟ آقای دکتر خداییان حقوقدان 
است و حتما از مفاد ماده ۱۴۱قانون تجارت باخبر است. برابر 
این ماده، اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت 
از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا 
بقای شرکت مورد شور واقع شود. به بیان ساده تر؛ اگر نیمی از 
دارایی های یک شرکت از بین برود، معوقات را باید فی الواقع از 
بین رفته دانست مگر اینکه سودی برای بانک ها داشته باشد 
که سراغ معوقات نروند. آنگونه که شرکت های اقماری آنان 
گیرنده معوقات باشند. اعضای هیات مدیره موظف هستند که از 
سهامداران بخواهند در مجمع عمومی فوق العاده شرکت کنند 
و مجمع باید حسب ماده ۴۱ قانون تجارت نسبت به دو موضوع 
تصمیم گیری کند: اول، در رابطه با انحلال که یقینا بانک ها 
چنین تصمیمی نخواهند گرفت. دوم، درخصوص بقای شرکت 
. اگر در آن جلسه رای به انحلال داده نشد، حسب ماده ۶ قانون 
باید سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش داده شود. یا 
مثلا آقای همتی در دوره ای که ریاست بانک مرکزی را برعهده 
داشت به شیوه ای دیگر دست در جیب مردم کرد آن هم به نفع 
بانک ها. تا زمان ایشان بانک ها به صورت روزشمار به پولی که 
مردم در حساب پس انداز خود سپرده می کردند، سود پرداخت 
می کردند. آقای همتی که با بانک های خصوصی همکاری داشته 
و نیم نگاهی به آنان دارد به نفع بانک ها، بخشنامه ای خلاف 
همه اصول بانکداری صادر کرد و قرار شد پول سپرده شده در 
بانک ها به مدت یک ماه حداقل سپرده باشد و اگر در کسری 
از یک ماه پول برداشت شود، سودی به آن تعلق نمی گیرد و 
مهمتر اینکه تاریخ سپرده هم ظاهرا تاریخ اولیه ای است که شما 
افتتاح حساب کرده اید. یعنی چند سال قبل. مثلا روز اول ماه 
افتتاح حساب شده و شما روز دوم ماه پول واریز می کنید، چند 
سال بعد. به گفته مسئولان بانک ها بنا به بخشنامه آقای همتی 
یک ماه از تاریخ واریز شما حساب نمی شود بلکه از تاریخ افتتاح 
حساب و اولیه چند سال قبل شما حساب می شود. این بخشنامه 
مغایرت با تمام اصول بانکداری دارد و به نفع بانک ها فسادخیز 
است. جای سازمان بازرسی کل کشور در همه این معادلات 
مفسده خیز مغفول است. اگر آقای خداییان دنبال آن هستند که 
از فساد سیستامیک تا فساد موریانه وار را بازرسی کنند، بسم ا....

کوروش الماسی 
محقق و پژوهشگر

 مذاکرات هسته ای در حالی آغاز می شود که ایران 
با پیش شرط برداشته شدن همه تحریم ها وارد مذاکرات 
خواهد شد و از سوی دیگر آمریکا نیز خواهان کاهش 
سطح غنی سازی اورانیوم ایران است. فضای مذاکرات 
را با توجه به  پیش شرط های دوطرف چگونه ارزیابی 

می کنید؟
شرایط مذاکرات به صورت طرفینی است. کنگره و دولت 
آمریکا برای مذاکرات شش شرط گذاشته اند. از طرف دیگر ایران 
نیز با شرط برداشته شدن همه تحریم ها مذاکرات را آغاز خواهد 
کرد. البته موضوعاتی مانند نمود منطقه ای و برد موشک های 
ایران نیز موردنظر آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد که مورد 
موافقت ایران قرار نگرفته است. با این حال هر دو طرف عنوان 
کرده اند که آماده بازگشت به برجام هستند. با این  وجود هر 
دو طرف نیز شروطی برای طرف مقابل گذاشته اند که مورد 
موافقت قرار نگرفته است. به همین دلیل مذاکرات آینده شرایط 
پیچیده ای دارد و وضعیت به شکلی نیست که آمریکا قصد 
داشته باشد تحریم های ایران را بردارد. آمریکا در ظاهر عنوان 
می کند که قصد برداشتن تحریم های ایران را دارد و دارایی های 
بلوکه شده ایران را آزاد می کند. درعین حال شش شرط نیز برای 
بازگشت به برجام گذاشته است. شروطی که درگذشته مورد 

موافقت ایران قرار نگرفته و در شرایط 
کنونی نیز تغییری در تصمیم ایران 
حاصل نشده است. در مقابل ایران 
نیز شروطی برای آمریکا گذاشته 
ازجمله اینکه همه تحریم های ایران 
برداشته شود و از سوی دیگر هیچ 
رئیس جمهور دیگری از برجام خارج 
نشود. واقعیت این است که قوانین 
آمریکا چنین اجازه ای نمی دهد که 
روسای جمهور پس از بایدن از برجام 
خارج نشوند. به هرحال در آمریکا 
نیز قوانینی وجود دارد و به همین 
دلیل نمی توان از هم اکنون برای 
مشخص  که  آینده  رئیس جمهور 
نیست کیست و چه دیدگاه هایی دارد 
تعیین تکلیف کرد. شرایط به شکلی 
است که طرفین برای آغاز مذاکرات 
ابراز علاقه کرده اند و تمایل دارند 

مذاکرات از سر گرفته شود. مقامات دو کشور نیز در مواضع 
خود به این نکته اشاره دارند. با این  وجود شروطی که طرفین 
برای یکدیگر گذاشته اند موردپذیرش طرفین نیست و به همین 
دلیل شرایط مذاکرات پیچیده است. با توجه به شرایط موجود 
مذاکرات آینده دارای اهمیت زیادی است چشم انداز آینده را 
روشن خواهد کرد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا تیم 
مذاکره کننده دولت آقای رئیسی در عمل و درصحنه مذاکرات 
نیز با همین رویکردی که عنوان می کنند رفتار خواهند کرد و 
یا رویکرد خود را تغییر خواهند داد. این وضعیت برای طرف 
آمریکایی نیز وجود دارد و این احتمال وجود دارد که طرفین 
در فضای مذاکرات رویکرد دیگری را در پیش بگیرند. مذاکرات 
هشتم آذر به دلیل شفاف سازی رویکرد دو طرف حائز اهمیت 
است و مشخص خواهد شد که طرفین دنبال چه اهدافی هستند 

و آیا به اهداف خود نزدیک خواهند شد یا خیر.
 اعضای تیم مذاکره کننده ایران ازجمله افرادی 
هستند که درگذشته منتقد برجام بوده اند. آیا انتخاب 
چنین افرادی برای مذاکره شرایط را پیچیده و دشوار 

نمی کند؟
 هنگامی که در دولت آقای روحانی توافق برجام امضا شد 
اصولگرایان و طیف رادیکال این جریان سیاسی ازجمله 
منتقدان برجام بودند و انتقادات زیادی را نسبت به این توافق 
مطرح می کردند. نکته مهم در این زمینه این است که این افراد 
در آن زمان مسئول اداره کشور نبودند اما امروز مسئولیت 
دارند و به همین دلیل شرایط نسبت به گذشته متفاوت شده 
است. در آن مقطع زمانی این افراد بر اساس منافع جناحی خود 
علیه برجام موضع گیری می کردند اما امروز موضوع مصلحت و 
منافع ملی در میان است و به همین دلیل مذاکره کنندگان باید 
منافع جناحی را فدای منافع ملی کنند. ما باید این موضوع را 
موردسنجش قرار بدهیم که در شرایط کنونی منافع ملی ما 
چگونه تحقق پیدا می کند و باید از چه مسیری حرکت کرد که 
بر اساس منافع ملی باشد. آیا امروز منافع ملی  ایجاب می کند 
که به سمت تعامل و روابط سازنده حرکت کنیم و یا اینکه بهتر 
است راهی به جز تعامل در پیش بگیریم؟ پاسخ این سؤال در 
شرایط کنونی حائز اهمیت است و ما 
با پاسخ به این سؤال باید تکلیف خود 
را مشخص کنیم. دولت آقای رئیسی 
باید به منافع ملی در مذاکرات فکر 
کند و نه منافع جناحی. دولت باید 
این نکته را در نظر داشته باشد که 
شرایط امروز که مسئولیت دارند با 
زمانی که منتقد برجام بودند متفاوت 
است و هرگونه اظهارنظری که امروز 
از سوی مسئولان عنوان می شود روی 
قیمت دلار، ارزش پول ملی، زندگی 
و کسب وکار مردم تأثیرگذار است. 
اصولگرایان به عنوان جناح حاکم 
باید این واقعیت را درک کنند که 
دیدگاه هایی که  امروز درباره مدیریت 
جامعه مطرح می کنند مانند گذشته 
نیست که روی سرنوشت جامعه تأثیر 
نداشته باشد.این وضعیت درباره 
مواضع منطقه ای و بین المللی مسئولان دولت نیز وجود 
دارد. به هرحال کشورهای منطقه بر اساس مواضعی که دولت 
مستقر در ایران اعلام می کند برنامه ریزی می کنند و براساس 
این برنامه ریزی ها عمل می کنند. به همین دلیل جریان حاکم 
باید مواضعی را در مذاکرات و عرضه بین المللی مطرح کنند که 

درنهایت به سود منافع ملی تمام شود.
 برای اینکه مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد نیاز 
به نوعی انعطاف در مواضع هر دو طرف وجود دارد.آیا 
در رویکرد دولت رئیسی نسبت به مذاکرات انعطاف 

مشاهده می شود؟
درزمانی که آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و مسئول گروه مذاکره کننده ایران بودند مقام معظم رهبری 
عنوان کردند مذاکره به معنای بده و بستان است. یعنی به 

ازای آنچه می دهید چیزی دریافت می کنید. به همین دلیل 
باید تلاش کنید بیشتر بگیرید و کمتر بدهید. این وضعیت نیز 

مستلزم کوتاه آمدن در برخی مواضع است که با توجه به فضای 
مذاکرات مشخص می شود. قرار نیست در مذاکرات مرغ همیشه 

یک پا داشته باشد. اگر مذاکره کنندگان قصد دارند بر اساس 
فرمایش و تفسیری که رهبری در این زمینه داشتند عمل کنند 

باید به انعطاف در مذاکرات توجه داشته باشند. این وضعیت برای 
همه کشورهای جهان و در هر مذاکره ای نیز وجود دارد. کسی 

نمی گوید در مذاکرات از منافع ملی عدول کن و بلکه باید با حفظ 
منافع ملی درجاهایی که نیاز به انعطاف دارد، این کار را انجام 
داد. مفهوم مذاکره با تغییر مذاکره کنندگان تغییر نخواهد کرد.

هر مذاکره ای دارای چارچوب و قواعدی است و مذاکره کنندگان 
نیز باید این چارچوب و قواعد را رعایت کنند مگر اینکه ما 
قصد مذاکره نداشته باشیم و با خواندن بیانیه مواضع خود را 
اعلام کنیم و میز مذاکره را ترک کنیم. اگر قرار است از این 
رویکرد پیروی شود نیاز به مذاکره حضور وجود ندارد و مقامات 
کشورهای حاضر در برجام در رسانه ها مواضع خود را اعلام 
می کردند. هنگامی که وارد مذاکرات حضوری می شویم باید 
این نکته را در نظر داشته باشیم که مفهوم مذاکره بده و بستان 

و است و در چنین فضایی باید انعطاف لازم را از خود نشان داد.
 برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اجماع در حاکمیت 
ایران لازم است. این در حالی است که پس از انتخابات 
ریاست جمهوری قوای سه گانه در اختیار یک جریان 
قرارگرفته و باور برخی شرایط برای تصمیمات سخت 
فراهم شده است.آیا مذاکرات هسته ای و تغییر در 
رویکرد سیاست خارجی به خصوص با غرب می تواند یکی 
از تصمیمات سختی باشد که از آن سخن گفته می شود؟

آنچه امــروز مشاهده می شــود 
اجماع علیه سازش و تفاهم در عرصه 
بین المللی و به خصوص کشورهای 
غربی است.اظهارنظرهایی که در 
دولت رئیسی در این زمینه صورت 
گرفته نشان دهنده همین نکته است. 
دردولــت آقای رئیسی کسی چراغ 
سبزی به آمریکا، کشورهای اروپایی 
و یا حتی کشورهای منطقه نشان 
نداده است. ادبیاتی که در شــرایـط 
کنونی بر دولت و مسئولان حاکم 
است ادبیات دستوری و از بالا به 
پایین و است و برخی تصور می کنند 
ما حاکم با جهان هستیم و به همین 
دلیل به شکلی صحبت می کنند که 
فلان کشور باید چنین رفتاری داشته 
باشد. ما نمی توانیم به دولت های 
امرونهی کنیم که فلان  مختلف 
اقدام یا برنامه را انجام بدهد.ادبیاتی 
که اعضــای دولــت و نمایندگان 
مجلس دربــاره روابط بیـن المللی 
مورداستفاده قرار می دهند ادبیاتی 
متناسب با واقعیــت های عرصــه 
بین المللی نیست.ادبیات به کاررفته 

جنبه امرونهی دارد کــه بیشتر نیز همراه با خشونت و عرف 
سیاسی مطرح می شود.به هرحال ما باید بپذیریم که استفاده 
از کلمات در عرصه سیاسی و به خصوص درزمینه سیاست 
خارجی حائز اهمیت است و به همین دلیل باید در انتخاب 
کلمات و جملاتی که استفاده می کنیم دقت داشته باشیم. 
برخی فراموش کرده اند که سیاست های داخلی کشورهای 
دیگر به ما ارتباطی ندارد و ما نمی توانیم درباره سیاست های 
کشورهای دیگر اظهارنظر کنیم.هر کشوری بر اساس منافع 

ملی که دارد اهداف خود را تعیین می کنــد و در این راستــا 
برنامه ریزی می کند.

 با توجه به سفرآقــای گروسی به ایران که مذاکره با 
مقامات ایران را بی نتیجه خواند و شرایطی که پیش روی 
مذاکرات وجود دارد چه چشم اندازی را برای مذاکرات 

هسته ای متصور هستید؟
یکی از شروطی که آمریکا برای ایران گذاشته امکان بازدید 
آژانس از تأسیسات و فعالیت های هسته ای ایران است.به همین 
دلیل گزارش ها و اظهارات دبیر کل آژانس حائز اهمیت است 
و به محتوای مذاکرات ارتباط دارد. هنگامی که آقای گروسی 
عنوان می کند مذاکراتش با مقامات ایران نتیجه ای به همراه 
نداشته باید چشم انداز مذاکرات را پیچیده و دشوار در نظر 
گرفت.در چنین شرایطی دو حالت وجود دارد. نخست اینکه 
بر اساس آنچه برخی از مقامات غربی عنوان می کنند شورای 
حکام برای موضوع پرونده هسته ای ایران نشست فوق العاده 
تشکیل بدهد و پرونده را به شورای امنیت ارجاع بدهد و شورای 
امنیت نیز ایران را ذیل ماده۴۲ فصل هفتم قرار بدهد. از سوی 
دیگر این احتمال وجود دارد که مکانیسم ماشه در برجام فعال 
شود. در چنین شرایطی باید چشم انداز سختی را برای مذاکرات 
آینده در نظر گرفت. با این  وجود این 
احتمال وجود دارد که گمانه زنی های 
موجود در حد موضع گیری مقامات 
آژانس و کشورهای غربی باقی بماند 
شرایط تغییر خواهد کرد و پرونده 
هسته ای به شورای امنیت نخواهد 
رفت. این درحالی است که در فضای 
مجازی و رســانـه ای نیــز مطالبی 
مشاهده می شود مبنــی بــر اینکه 
آمریکا در حال چانه زنی با روسیه و 
چین است که اگر پرونده ایران در 
شورای امنیت مطرح شد این دو 
کشور از حق وتوی خود به سود ایران 
استفاده نکنند. این نکات مهمی است 
که باید مورد توجه مذاکره کنندگان  و 
مسئولان جمهوری اسلامــی قــرار 
داشته باشــد. در چنیــن شرایطی 
بهتر می تــوان تصمیم گرفت که 
چه نوع برخوردی در مذاکرات داشته 
باشند. آیا همچنان قرار است برخورد 
قهرآمیز و آمرانه در عرصه بین المللی 
صورت بگیرد و یا اینکه باید به سمت 
فضای تعاملی و تنش زدایی حرکت 
کرد. نکته دیگر اینکه باید به این باور 
برسیم که تحریم ها بی اثر نبوده است. برخی از اصولگرایان 
عنوان می کنند تحریم ها اثرگذار نبوده و آن را کاغذ پاره 
قلمداد می کنند. واقعیت این است که تحریم ها کاغذ پاره 
نبوده و روی زندگی و معیشت مردم، آرامش اجتماعی، تولید 
داخلی، صادرات و مسائل منطقه ای و جهانی ما اثرگذار بوده 
است. اگر مسئولان امر به این نکات توجه کنند معتقدم دیدگاه 
آنها درباره مسیری که قرار است در آینده حرکت کنیم تغییر 

خواهد کرد.
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آرمان ملی- احسان انصاری: اولین دور از مذاکرات هسته ای دولت سید ابراهیم رئیسی با کشورهای غربی امروز در وین برگزار خواهد شد. مذاکراتی که با پیچیدگی های زیادی مواجه خواهد بود. از یک طرف ایران خواستار برداشته شدن همه 
تحریم و تضمین برای عدم خروج روسای جمهور آینده آمریکا از برجام است و از طرف دیگر آمریکا خواستار کاهش سطح غنی سازی اورانیوم ایران است. در چنین شرایطی مذاکرات و گمانه زنی هایی نیز بین آمریکا با کشورهای منطقه و چین و 
روسیه صورت گرفته که بر فضای مذاکرات تأثیرگذار خواهد بود. رافائل گروسی در سفر اخیر خود به ایران مذاکرات خود با مقامات ایران را بی نتیجه خواند. اتفاقی که می تواند فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار بدهد. »آرمان ملی« برای بررسی 

چشم انداز پیش روی مذاکرات هسته ای آینده بین ایران و کشورهای غربی با مهندس محمد هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین صداوسیما گفت وگو کرده است. در ادامه ماحصل این گفت گو را می خوانید.

قرار نیست در مذاکرات 
مرغ همیشه یک پا داشته 
باشد. اگر مذاکره کنندگان 
قصد دارند بر اساس 
فرمایش و تفسیری که 
رهبری در این زمینه 
داشتند عمل کنند باید 
به انعطاف در مذاکرات 
توجه داشته باشند. 
این وضعیت برای همه 
کشورهای جهان و در 
هر مذاکره ای نیز وجود 
دارد. کسی نمی گوید 
در مذاکرات از منافع 
ملی عدول کن و بلکه 
باید با حفظ منافع ملی 
درجاهایی که نیاز به 
انعطاف دارد این کار را 
انجام داد

واقعیت این است که 
تحریم ها کاغذ پاره نبوده 
و روی زندگی و معیشت 
مردم، آرامش اجتماعی، 
تولید داخلی، صادرات و 
مسائل منطقه ای و جهانی 
ما اثرگذار بوده است.اگر 
مسئولان امر به این نکات 
توجه کنند من معتقدم 
دیدگاه آنها درباره مسیری 
که قرار است در آینده 
 حرکت کنیم تغییر 
خواهد کرد

 روند بازسازی و سیاست ورزی در جریان اصلاح طلبان 
را بعد از انتخابات 1400 چگونه ارزیابی می کنید؟

من از انتخابات یازدهم به بعد همه جا تاکیدم بر این بود که 
این دهه، دهه اصلاح طلب ها نیست و دهه اصول گراها است. در 
نتیجه اصلاح طلب ها در این دهه شانسی برای صحنه های اجرایی 
کشور نخواهند داشت بهترین فرصت است به عنوان تنفس تا 
اصلاح طلب ها چند اقدام را در دستور کار خود قرار بدهند. یکم یک 
حزب سراسری ایجاد کنند؛ چون در شرایط کنونی اصلاح طلبان با 
احزاب پراکنده نمی توانند زیر یک سقف جمع بشوند، اما اگر موفق 
به تشکیل یک حزب فراگیر، سراسری و ملی ایجاد کنند آن زمان 
می توانند تمام این جناح هایی که در مجموعه جبهه اصلاحات 
است را در یک حزب مجتمع کنند. لذا یکی از کارهای مهمی که در 
این دهه تنفس می توان انجام داد تشکیل یک حزب بزرگ و قوی 
است. دوم آسیب شناسی است؛ در این ده سال که فرصت دارند 
ببینند که چرا اقبال و نظر مردم نسبت به مردم کم شده است. 
اصلاحات در ده سال گذشته چه اشتباهاتی داشته است و در ده 
سال آینده بیاید و خودش را با شعارها، حرف ها، منشور، مانیفست 
جدید و پیام های نو برای مردم بازسازی و نوسازی کند. چون مردم 
از شعارهای تکراری گذشته خسته شده اند و آن شعارها دیگر برای 
کشور کارساز نیست. در نتیجه باید شعارها و حرف های جدید به 
مردم داده شود. سوم احزاب اصلاح طلب همانند احزاب دنیا باید 
جوان سازی شود. این جوان سازی و جوان گرایی رمز پیروزی و 
زنده ماندن جبهه های سیاسی است، یعنی هر جبهه سیاسی که 
بخواهد تا آخرعمر تکیه بر کهنه سربازها بکند از قافله سیاسی عقب 
می ماند، منزوی و فراموش می شود و به بایگانی سپرده می شود و 
مردم طرفداریشان کم می شود و ریزش طرفداری و سمپاتی پیدا 
می کنند. در نتیجه احزاب سیاسی برای زنده ماندن، به روز بودن و 
کارآمد بودن باید مرتبا جوان سازی و جوان گرایی بکنند، نوگرایی 
و نوسازی بکنند و با جریان های روز حرکت بکنند. جبهه اصلاحات 
امروز اگر بخواهد حرف های بیست، بیست و پنج سال قبلی را که 

آقای خاتمی می گفت را تکرار کند، دیگر کسی نمی پذیرد، 
چراکه دوره آن حرف ها تمام شده است. اکنون باید حرف، 

پیام و نسخه های جدید ارائه شود.
 برخی معتقدند که اصلاحات باید پوست 

اندازی کند و نیاز به جوانگرایی در این 
جریان احساس می شود؛ این جوانگرایی 

را چگونه معنا می کنید؟

جوان گرایی به این معناست که به جای اینکه جبهه اصلاحات 
همه اش روی شخصیت های قدیمی، فسیل شده، بازنشسته برود 
دنبال نخبه های سیاسی جوان در داخل و خارج کشور، ما الان 
جوانان بسیار مستعد و خوبی داریم که تحصیلات عالی کردند، 
دنیا را می شناسند و زبان دیپلماسی را بلد هستند و این افراد را 
باید دعوت کنیم بیایند به جبهه اصلاحات و این جوانان نخبه 
تحصیلکرده داخل و خارج کشور هستند که می توانند یک بنا و 
ساختمان جدید از جبهه اصلاحات به وجود بیاورند. در نتیجه این 
چند کار که اشاره شد کارهای مهمی هستند که ما فرصت داریم 
در این دوره ای که دوره تنفس است، انجام بدهیم. امروز در هیچ 

جا اصلاح طلب ها مدیریت اجرایی بر 
عهده آنها نیست این در حالی که 

شکست محسوب می شود 
می تــواند یک فرصت هم 
محسوب شـود. فرصت 
ایــن است که ده ســال 
آینــده را دوره تنفــس 
فرض کنیم و کارهــای 
گفته شده را انجام بدهیم 

و در آن صــورت می توانیم 
جبهه قــوی و منسجم با 

ن  جـوانــا

نسل های آینده، حرف ها وطرفداران جدید در آینده داشته باشیم 
و بیاییم به صحنــه برای مبارزه سیاسی برای به دست گرفتن 

کرسی های قدرت.
 به درستی به نقش جوانان و لزوم جذب آنان اشاره 
کردید،  در شرایطــی که در جامعه جو بی اعتمادی، یاس 
و سرخوردگی حاکم اسـت و شاهد موج مهاجرت هستیم، 

این مهم چگونه حاصل می شود؟
جذب جوانان برای مسائل معیشتی و اقتصادی جزو وظایف 
دولت است ولی جبهه سیاسی می تواند همانند زمان ظهور جبه 
دوم خرداد و آمدن آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ و شعار ایران برای 
همه ایرانیان این شعار در زمان خودش شعار زیبا و جذابی بود یعنی 
اینکه هر ایرانی در هر نقطه از کره زمین احساس بکند متعلق به 
سرزمین ایران است و  باید بازگشت کرد به این نکته که هر جوان 
نخبه در هر جای کره زمین می تواند عضو جبهه اصلاحات 
باشد. این به معنای معیشت و اشتغال نیست، چراکه در قدرت 
اصلاحات نیست و جزو وظایف دولت است که باید اشتغال 
ایجاد کند و انگیزه های اقتصادی به جوانان بدهد تا مهاجرت 
نکنند. اما در جبهه اصلاحات می توان یک شرایط جذاب و جالبی 
را فراهم بکنیم تا جوانان نخبه در هر کشوری که زندگی می کنند  
احساس کنند که متعلق به یک حزب فراگیر بزرگی هستند که 
این حزب در حقیقت پیام و زبان، قلم، چشم و گوش آنها است و 
حرف دل آنها را می زند. اگر جبهه اصلاحات بتواند 
حرف دل مردم و جوانان را بزند، مسلما 
جوانان  به جبهه تمایل و اقبال پیدا 
می کنند و بازگشت می کنند. امروز 
ریزش شدید هواداران و طرفداران 
اصلاحات به خاطر این است که 
سال هــا است که جبهه اصلاحات 
زبان مردم نیســت و حــرف مردم را 
نمی زند. مردم خواسته دیگری دارند 
و اصلاحات شعار دیگــری می دهد. 
برای بازسازی و نوسازی اصلاحات در 
آینده و یا یارگیری و افزودن بر هواداران 
خودش هیچ راهی ندارد جز اینکه زبان، 
پیام و حرف دل مردم باشد و آن وقت این 
نخبه گرایی و جوان گرایی می تواند کارساز 

و کارآمد باشد.

همه اعضای ۱+۴ یا ۱+۵ در برابر ما قرار گیرند. یعنی، هم بلوک 
شرق با محوریت چین و روسیه و هم کشورهای غربی یعنی آلمان، 
فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در قالب ۱+۵ یک نگاه واحد 
در برابر مذاکرات و تو هسته ای ایران دارند. اگرچه شاید در موضع 
گیری های دیپلماتیک شاهد برخی اختلافات مسکو و پکن با طرف 
های غربی باشیم، اما در نهایت همه آنها نگاه واحدی به مسأله دارند 
چرا این کشورها اجازه نمی دهند ایران وارد باشگاه هسته ای شود. 
منکر جایگاه و وزن آمریکا در مسئله مذاکرات و حتی لغو تحریم ها 
نیستیم. اما باید یک تحلیل واقع بینانه ارائه دهیم. واقعیت ها نشان 
می دهد که ایالات متحده آمریکا بازیگری نیست که به تنهایی بتواند 
تعیین کننده همه مسائل باشد که اگر اینگونه بود دولت ترامپ 
می توانست مکانیسم ماشه را فعال کند. برجام فقط محدود به پرونده 
فعالیت های هسته ای بود و بعد از آن هم شاهد بودیم که کاخ سفید 
مسائل دیگری را مطرح کرد. لذا حتی اگر مذاکرات مستقیمی میان 
ایران با آمریکا انجام شود و حتی به نتیجه هم برسد مادامی که نقش 
و جایگاه اروپایی ها، روسیه، چین و ... را در نظر نگیریم عملا شرایطی 
به وجود خواهد آمد که هر کدام از کشورها بر اساس اهداف و منافع 
خود و بر پایه وزن و جایگاه دیپلماتیکشان می توانند چالش هایی را 
ایجاد کند. پس نگاه درست و واقع بینانه یک نگاه همه جانبه به همه 
بازیگران جهان اعم از شرق و غرب است. مضافا اینکه تحریم ها آمریکا 
تنها محدود به بازه زمانی بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام نمی 
شود. ما از ابتدای انقلاب و به خصوص بعد از تسخیر لانه جاسوسی 
شاهد تحریم های آمریکا تا به امروز بوده ایم که بی شک موتور 
محرکه بحران اقتصادی کشور به شمار می رود. این تحریم ها در 
طول زمان توسط روسای جمهورِ دموکرات و جمهوری خواه آمریکا 
مرتبا تشدید و تحکیم پیدا کرده است. بعد از مذاکرات برجامی و 
حصول توافق نسبی در خصوص پرونده فعالیت های هسته ای، آمریکا 
سیستم، ساختار و شبکه تحریم های خود علیه ایران را از بین نبرد. 
اتفاقا همین مسأله یکی از نقاط اختلاف میان کارشناسان و صاحب 
نظران در داخل کشور بود که آیا با برجام تحریم ها از بین رفته است 
یا نه؟ اما واقعیت آن است که برجام تنها بخشی از تحریم های مربوط 
به فعالیت های هسته ای را، نه لغو که تعلیق کرد. اما تحریم های 
مربوط به توان دفاعی و موشکی، تحریم های مربوط به حقوق بشر، 
تحریم های مربوط به نفوذ منطقه ای و ... کماکان پابرجاست. در دور 
جدید مذاکرات که قرار است از امروز »دوشنبه«، هشتم آذر در وین 
آغاز شود باید نگاه غایی به سمت ایجاد بستر لازم برای شکل گیری 
یک شبکه مالی در جهت حمایت از این قراردادها حرکت کند. البته 
تلاش برای تسهیل شرایط به این معنا نیست که صرفاً با آمریکا وارد 
مذاکره شویم و فقط رضایت واشنگتن را کسب کنیم، آمریکا قطعا 
نقطه محوری و نقطه ثقل این مسأله خواهند بود. باز هم تکرار می کنم 
قطعا نمی توان آمریکا را در پروسه مذاکرات و بعد از آن نادیده گرفت، 

همانگونه که نمی توان چین، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان و... 
را نادیده گرفت. نگاه یک جانبه به شرق یا غرب آفت های خود را 
دارد. ابتدا به ساکن باید عنوان کنم اتحادیه اروپا در قالب ۷۲ کشور 
تشکیل دهنده آن متفاوت از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به 
عنوان اعضای توافق هسته ای در مذاکرت عمل می کنند. از همان 
آغاز مذاکرات در قالب ۱+۵ ما شاهد آن بودیم که سه کشور اروپایی 
آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان سه کشور اروپایی و نه به عنوان 
اعضای اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور داشتند تا منافع و اهداف 
خود را از مذاکرات با ایران کسب کنند. اما زمانی که روسیه، چین و 
آمریکا هم به پروسه مذاکرات اضافه شدند قطعاً یک هماهنگ کننده 
برای مدیریت جلسات مذاکرات نیاز بود که این نقش به اتحادیه اروپا 
سپرده شد. یعنی اتحادیه اروپا در حقیقت هماهنگ کننده مذاکرات 
ایران، چه با ۱+۴ و یا ۱+۵ است. لذا مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در عمل وظیفه هماهنگی جلسات مذاکرات هسته ای را بر عهده 
دارد. پیرو این نکته اتحادیه اروپا نقش تعیین کننده ای در مذاکرات 
ندارد. آلمان، فرانسه و انگلستان بنا به اهداف، منافع و انتظارات خود 
وارد مذاکرات هسته ای شدند. اساسا مذاکرات هسته ای ایران با همین 
سه کشور شروع شد و بعدا با حضور چین، روسیه و امریکا نهایتا جمع 
۱+۵ را تشکیل دادند. در این بین فرانسه و انگلستان به عنوان عضو 
دائم شورای امنیت و دارای حق وتو در کنار آلمان به عنوان یکی از 
مهمترین قدرت های اقتصادی پروسه مذاکرات با ایران را با هدف 
مدیریت توان هسته ای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دادند. 
بنابراین پاریس، برلین و لندن هر کدام دارای ظرفیت، اقتضائات و 
جایگاه دیپلماتیک خود هستند. نکته مهمتر اینجاست که باید سه 
کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان را از اتحادیه اروپا و اتحادیه 
اروپا را از قاره اروپا تفکیک کنیم. زمانی در مذاکرات ایران با اعضای 
۱+۵ ما با انگلستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا روبه رو بودیم، اکنون 
با انگلستانی مواجهیم که از این اتحادیه خارج شده است. یعنی اکنون 
انگلستان، نه به عنوان یکی از اعضای ۷۲ گانه اتحادیه اروپا، بلکه به 
عنوان یک کشور اروپایی تلقی می شود. پس در حال حاضر لندن 
هیچ ارتباط ارگانیک دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی و نظامی با اتحادیه 
اروپا ندارد. هر کدام از این بازیگران دارای اقتضائات و چارچوب های 
خود هستند که بی شک در پروسه مذاکرت باید مد نظر قرار گیرد. 
تحولات اروپا به خصوص تحولات میان اروپا و آمریکا می تواند تاثیرات 
خود را در پروسه مذاکرات داشته باشد. در این بین دو اتفاق مهم را 
نباید از یاد ببریم؛ اول خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که زنگ خطر 
جدی برای این اتحادیه به صدا درآورد و سعی شد این اتحادیه یک 
بازتعریفی در ساختار خود داشته باشد تا دیگر شاهد اتفاقاتی نظیر 
برگزیت نباشد. اما مسئله مهمتر به اولویت سیاست خارجی آمریکا 
پیرامون مقابله با روسیه و مهمتر از آن مهار چین باز می گردد. یعنی 
اکنون آمریکا اولویت خود را از اروپا به سمت پاسیفیک برای تقابل با 
روسیه و چین برده است. البته قطعا ایالا متحده برای تقابل با روسیه 
به نقش و جایگاه اروپایی ها نیاز دارد، اما مهار چین به عنوان اصلی 
ترین اولویت سیاست خارجی آمریکا سبب شده نگاه های به سمت 

پاسیفیک برود.

آرمان ملی: بعد از انتخابات خرداد 1400 شاهد یکدست شدن قوای سه گانه کشور و تسلط اصول گرایان بر مدیریت کلان کشور هستیم، چنین وضعیتی طبیعتا فرصت مناسبی برای جبهه 
اصلاحات است تا با بازنگری در ساختار و شعارهایش بار دیگر پشتوانه مردمی خود را به دست آورد و با این پشتوانه وارد رقابت های انتخاباتی شود، حال و روز جبهه اصلاحات و احزاب 

اصلاح طلب در این ایام که برکنار از قدرت هستند »آرمان ملی« با مهدی آیتی فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

مهدی آیتی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

جوان سازي احزاب اصلاح طلب، ضرورت تشكيلاتي است
   اصلاحات نخبه های سیاسی جوان را جذب کنند    اصلاحات حرف دل مردم و جوانان را بزنند

  تهران امروز به مصاف 1+4  می رود

  محمد هاشمی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 روابط بين الملل عرصه 
»ادبيات دستوری «نيست

مبانی اخلاقی حکمرانی

آموزش وپرورش بالاخره وزیر خود را شناخت

  ابوالقاسم دلفی 
سفیر اسبق ایران در صربستان

قرار نیست مرغ مذاکرات همیشه یک پا داشته باشد
 باید باور کنیم تحریم ها بی اثر نبوده است

 ادبیات مسئولان متناسب با واقعیت های بین المللی نیست
 نباید با امر و نهی در عرصه بین المللی سخن گفت

مذاکره کنندگان منافع جناحی را فدای منافع ملی کنند
شرایط مذاکرات پیچیده تر از گذشته است

اصولگرایان با شرایط امروز درباره برجام موضع گیری کنند

تعداد آرای نمایندگان مجلس به وزرای آموزش و پرورش ؛
چهاردهمين وزیر برای دولت سيزدهم رای اعتماد گرفت


